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حمیده ذاکری| از تصویر قدیمی‌ و دلنشین جلسه‌های قرآن خانگی تا اجتماع مذهبی بزرگ در حرم مطهر یا گردهمایی مجازی برای انس با 

قرآن، همه نمونه‌هایی از اجتماع دینی است. به‌عنوان یک مسلمان‌زاده، همه ما آموخته‌ایم که وقت عید و عزا گردهم جمع شویم و در 
ماه‌های مبارکی چون رمضان یا محرم و صفر، وقت برگزاری مناسک و مراسم دینی اجتماع کنیم؛ عادت پسندیده‌ای که از توصیه‌های ائمه 
اطهار)ع( و آموزه‌های دین اسلام است و برکات و فواید بسیار دارد. اسلام، دینی است که برای زندگی اجتماعی ارزش ویژه‌ای قائل است 
و این ارزش‌گذاری تا جایی است که یکی از عبادات شخصی ما یعنی نماز، به جماعت خواندش به ثواب نزدیک‌تر است و سفارش‌های 
بی‌شماری درباره برگزاری نمازجماعت به ما رسیده است. رسول خدا)ص( باهم بودن و مجتمع شدن را برای مسلمانان، باعث خیر دانسته 
کید فراوانی بر لزوم جماعت  کندگى بپرهیزید«)کنزالعمال، ج‌یک، ص358(. در روایات اسلامى تأ و فرموده‌اند: »از جماعت جدا نشوید و از پرا

و همراهى و همگامى با آن شده است. در ادامه برخی فواید جمع‌های دینی و اجتماعات مذهبی را با هم مرور می‌کنیم. 

نگاهی به کارکرد اجتماعات دینی در جامعه 

دست خدا با جماعت است

حکم نماز خواندن در خانه یتیم
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 
گرامی می توانید پرسش های خود را  پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان 

به شماره پیامک 30007289 با ما در  میان بگذارید.
�

 سؤال: پدری فوت کرده است که سه فرزند دارد در سنین هفت و دوازده 
و هجده سال. بعد از اینکه این پدر فوت کرد، فامیل به خانه آن‌ها رفت‌وآمد 
‌کردند. در همان روز اول، برخی از راه دور آمده بودند که مجبور شدند آنجا 
بمانند. آیا نمازهای آن‌ها در خانه آن میت که بچه صغیر دارد، صحیح است 

و آیا می‌توان بدون مشخص شدن قیم در آنجا نماز خواند یا چیزی خورد؟
 پاسخ اجمالی:

چنانچه تصرف مذکور به‌گونه‌ای باشد که عرفاً برخلاف مصلحت بچه نابالغ نباشد 
و قیم شرعی -هرکه باشد- معمولا به آن رضایت خواهد داد، چنین تصرفات 

محدود و مختصر، اشکالی نخواهد داشت.
آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای:

گر رفتن به آن خانه و تصرفاتی ازقبیل استراحت و نماز خواندن و خوردن غذا  ا
در آنجا با اجازه جد پدری یا قیم صغیر یا به مصلحت صغیر بوده، یا غذا از اموال 

صغیر نباشد، اشکال ندارد.
آیت‌ا...العظمی سیستانی:

ع اجازه بگیرند، درصورت‌ىکه بودن آن‌ها در  کم شر گر نتوانند از ولى او یا حا ا
- اشکال ندارد  آنجا براى طفل مصلحتى دارد -هرچند از جهت تسلاى خاطر
گر مصلحتى ندارد، ولى ضررى هم ندارد، باید معادل ارزش، این استفاده را  و ا

به طفل برسانند.
آیت‌ا...العظمی شبیری‌زنجانی:

چنانچه تصرف مذکور به‌گونه‌ای است که به مصلحت بچه صغیر باشد و قیم 
شرعی هرکه باشد، به آن رضایت دارد، مانعی ندارد.

آیت‌ا...العظمی صافی‌گلپایگانی:
چنانچه فرزندان متوفی، صغیر باشند و حضور فامیل با اجازه ولی شرعی و به 

مصلحت صغار باشد، تصرفات واقعه مانعی ندارد.
 آیت‌ا... هادوی‌تهرانی:

تصرفات محدود و متعارفی که در ایام فوت یک فرد در خانه او می‌شود -مثل 
همین مواردی که در سؤال آمده است- عرفا مورد رضایت وراث و ولیّ شرعی 
فرزندان صغیر است و خلاف مصلحت طفل صغیر و اموال وی نیز تلقی نمی‌شود؛ 
گر در موردی، ورثه یا ولیّ شرعی حسب مصلحت طفل، نارضایتی خود را از  البته ا
این تصرفات اظهار کند یا فرد یقین به ناراضی بودن آن‌ها داشته باشد، چنین 
گر نمازی خوانده شده است، باید دوباره به‌جا آورده شود. تصرفاتی جایز نیست و ا

 
بپرس
و بدان

در اسلام، »من« وجود ندارد

آموزه‌هــای اســام همیشــه مشــوق و طرفــدار اجتمــاع 
اســت. ایــن طرفــداری از دعــوت بــه نمــاز آغــاز می‌شــود. 
اذان و اقامــه، دعوتــی دســته‌جمعی به‌ســوی فــاح 
و رســتگاری اســت و ضمیرهــا در ســوره حمــد همــه 
به‌صورت جمع اســت و در شــکل متکلم مع‌الغیر و در 
پایــان نمــاز، مــا بــر همــه مؤمنــان و عبــاد صالــح پــروردگار 
ســام می‌فرســتیم. نمازجماعــت و نمازجمعــه و از 
همــه فراتــر حــج، عباداتــى هســتند کــه تنهــا بــا حضــور 

جمعیــت معنــا پیــدا می‌کننــد.
کـــه  : »در ســـوره حمـــد  شـــهیدمطهری می‌گویـــد
ــد و  ک نعبـ ــا ــم ایـ ــت، می‌گوییـ ــاز اسـ ــی نمـ ــزء قطعـ جـ
ک نســـتعین: خدایـــا! مـــا تنهـــا تـــو را می‌پرســـتیم.  ایـــا
خدایـــا! مـــا تنهـــا از تـــو کمـــک و اســـتعانت می‌جوییـــم؛ 
یعنـــی می‌گوییـــم: خدایـــا! مـــن تنهـــا نیســـتم. مـــن بـــا 
ــان،  ــا انسـ ــتم. ضمنـ ــر هسـ ــلمان‌های دیگـ ــه مسـ همـ
وابســـتگی و پیوســـتگی خـــودش بـــه جامعـــه اســـامی 
را در حـــال عبـــادت و بندگـــی اعـــام می‌کنـــد. خدایـــا! 
مـــن فـــرد نیســـتم، تـــک نیســـتم. مـــن عضـــوم. جزئـــی 
از کل و عضـــوی از پیکـــر هســـتم. »مـــا هســـتیم، نـــه 
مـــن«. در دنیـــای اســـام، »مـــن« وجـــود نـــدارد، »مـــا« 

وجـــود دارد«.
مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، ص۹۴- ۹۵ 

بهتر از 40سال عبادت

با تأمل و تدبر در روایات، درمی‌یابیم که اسلام انزوا و 
گوشه‌گیری را حتی در عبادت نمی‌پسندد؛ به‌طور مثال 
در حدیثی از پیامبر گرامی‌ اسلام)ص( می‌خوانیم: به مردى 
که می‌خواست به کوه برود و گوشه‌‌گیرى کند تا به عبادت 
بپردازد، فرمودند: »صبر کردن یکى از شما به اندازه یک 
ساعت دربرابر ناملایمات درمیان مسلمانان، بهتر از 
عبادت چهل سال در انزواست«.)میزان‌الحکمه، ج‌6، 
ص308(. خوب است بدانید که آن حضرت حتی سفر 
به‌تنهایی را نهی کرده‌اند و در حدیثى می‌فرمایند: »در 
امت من رهبانیت و سیاحت نیست«.)وسائل‌الشیعه، 
کرم)ص( آمده  ج‏‌11، ص344(. در حدیثی دیگر از پیامبر ا
است: در عصر آن حضرت، فرزند »عثمان‌بن‌مظعون«، 
یکى از اصحابشان، از دنیا رفت و او به‌شدت اندوهگین 
که گوشه‌اى از خانه‌اش را به‌عنوان مسجد  شد، تاآنجا
برگزید و مشغول عبادت شد و همه را ترک کرد و انزوا 
طلبید. این خبر به رسول خدا)ص( رسید. ایشان او 
را صدا زدند و به او فرمودند: »اى عثمان! خداوند 
متعال وظیفه ما را رهبانیت قرار نداده است. رهبانیت 
امت من، جهاد در راه خداست«. سپس درباره مرگ 
فرزندش به او دلدارى دادند و فرمودند: »آیا شادمان 
نم‌ىشوى که روز قیامت به هر درى از درهاى بهشت 
برسى، فرزندت را در آنجا ببینى که دامان تو را می‌گیرد 
و نزد خدا، تو را شفاعت می‌کند؟«.)الأمالی، ص66(. 
گر به‌دنبال ترک دنیا هستی،  منظور ایشان این بود که ا
گوشه‌گیری روش دین من نیست، بلکه مسلمانان با 
که دست از دنیا می‌کشند. جهاد در راه خداست 

کندگی بپرهیزید  از پرا

از مولاى متقیان على)ع( در نهج‌البلاغه م‌ىخوانیم: 
کثر طرفداران حق[ باشید  »همواره با سواد اعظم ]ا
کندگى بپرهیزید  که دست خدا با جماعت است و از پرا
که انسان تنها، بهره شیطان است؛ چنان‌که گوسفند تک 
گاه باشید هرکه به این شعار دعوت  بهره گرگ است. آ
کند، ]اشاره به شعار تفرقه‌اندازى مملو از فتنه و فساد 
خوارج‌ است[ وى را بکشید؛ گرچه زیر این عمامه من 
باشد«)خطبه127(. کارشناسان درخصوص تأیید بر 
این معنا که یاری خداوند با جماعت است، به این 
اصل فقهی اشاره می‌کنند که برای رفع خشک‌سالی 
و نزول باران و فرود آمدن رحمت الهی از آسمان، به 
نماز استسقا به شکل جماعت توصیه می‌کند. گرچه 
نمازهای مستحبی از جماعت استثناء است، ولی در 
نماز استسقاء، جماعت را توصیه می‌کند؛ زیرا می‌داند 
که اجتماع دل‌ها و طلب از خدا به‌صورت دسته‌جمعی 

به اجابت نزدیک‌تر است«.
خمینی، سیدروح ا...، توضیح‌المسائل، مسئله۱۴۰۷

تقویت روحیه تعاون و همکاری

یکی دیگر از کارکردهای اجتماع مذهبی، تقویت و بهبود 
روحیه تعاون و مشارکت در بین مؤمنان است. خداوند 
در قرآن کریم، تعاون و همکاری در کار خیر و پسندیده 
را، سفارش کرده و فرموده است: »و یکدیگر را بر انجام 
کارهاى خیر و پرهیزکارى یارى کنید و یکدیگر را بر گناه و 
تجاوز یارى ندهید و از خدا پروا کنید که خدا سخت‌کیفر 
است‏«.)آیه2، سوره مائده(. بنا بر بعضی احادیث، تعاونِ 
مؤمنان در طاعات الهی، از پایه‌های برادری دینی است 
کید کرده‌اند. به نوشته  و پیشوایان دین بر ضرورت آن تأ
کید بر ایجاد الفت و پیوند دوستی میان  شهید ثانی، تأ
مؤمنان در احادیث، به این دلیل است که با تعاون و 
همکاری افراد در جامعه است که می‌توان امور مردم را 
مدیریت و برای حل مشکلاتشان تدبیر کرد. همچنین 
به نظر او، تعاون و همکاری هنگامی بین افراد جامعه 
به‌وجود می‌آید که دربین آنان، کینه و حسد و عداوت 
وجود نداشته باشد و از رذایلی مانند غیبت به‌دور باشند. 
این نکته بیانگر تأثیر متقابل تعاون بر تثبیت بسیاری از 
فضایل اخلاقی در جامعه و تأثیر نامطلوب رذایل اخلاقی 

بر پیوند همکاری و تعاون است.
زین‌الدین‌بن‌علی شهیدثانی، المصنفات‌الاربعه، ج یک، 
ص81 و ص۳۵

طعمه شیطان نمی‌شوید

رسول خدا)ص( در روایت دیگری، مشابه این مفهوم را 
مطرح می‌کنند و با تشبیه شیطان به گرگ، حضور در 
مسجد و همراهی با جماعت را مانعی بر سر راه طعمه 
شدن توسط او می‌دانند. »شیطان، گرگ انسان‌هاست؛ 
مانند گرگ براى گوسفند که گوسفندانى را که از گله 
دور م‌ىشوند یا درکنار قرار می‌گیرند یا فرار می‌کنند، 
می‌گیرد. از جدایى و فرقه‌فرقه شدن بپرهیزید و بر 
شما باد که همراه مردم و جماعت و مساجد باشید!«.

)المحجه‌البیضاء فی تهذیب‌الإحیاء، فیض کاشانی، 
ج4، ص8(. ایشان در حدیثی دیگر، اجتماع و باهم 
کندگی را عذاب دانسته‌اند. بودن را رحمت خوانده و پرا
میزان‌الحکمه، ج‌2، ص46

با هم شادمان‌تر خواهیم بود 

ـــای  ـــا جمع‌ه ـــت ی ـــد نمازجماع ـــی مانن ـــک جمع مناس
قرآنـــی، می‌تواننـــد موجـــب تقویـــت حمایـــت اجتماعـــی 
شـــوند. وقتـــی فـــرد خـــود را در جمعـــی همگـــون و 
هم‌شـــکل می‌بینـــد، احســـاس تنهایـــی نمی‌کنـــد و 
)1994م(  ـــدور ـــود. کال ـــزوده می‌ش ـــش اف اعتمادبه‌نفس
نیـــز در تأییـــد ایـــن مطلـــب می‌گویـــد: »افـــراد مذهبـــی 
نزدیک‌تریـــن دوســـتان خـــود را از میـــان افـــراد مذهبـــی 
انتخاب می‌کنند و علاوه‌بر داشـــتن احســـاس نزدیکی 
بـــه خداونـــد، دیـــد مثبتـــی بـــه مـــردم‌ دارنـــد. عبـــادت و 
نیایـــش موجـــب همدلـــی، درک، تعهـــد، انعطاف‌پذیـــری 
در روابـــط، احســـاس مســـئولیت‌پذیری و اســـتفاده 
از فـــن خودمداخلـــه‌ای بـــرای حـــل تعـــارض ازجملـــه 
تعـــارض خانوادگـــی می‌شـــود و در ایـــن صـــورت، شـــاهد 
خانواده‌هایـــی بـــا تعـــارض کمتـــر و شـــادکامی بیشـــتر 

خواهیـــم بـــود«.
قمری، 1390: 85
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هر چه می‌خواهد دل تنگت، نگو!
�

گــر  همیــن اول، حــرف آخــر را بــا احتــرام تقدیــم حضورتــان می‌کنــم. ا
می‌خواهید رستگار و عاقبت‌به‌خیر شوید، »لطفا هرچه به ذهنتان 
می‌رســد، فــورا بــر زبانتــان جــاری نســازید«. ایــن زبــان بــا وجــود آنکــه 
عضــو کوچکــی در میــان ســایر انــدام و جــوارح بــدن اســت، چــه بســیار 

جرم‌هــای بزرگــی مرتکــب می‌شــود.
گــر آدمــی‌ از آن مراقبــت لازم را نکنــد، ایــن توانایــی را دارد به‌راحتــی  و ا
انســان را بــه قهقــرا و قعــر دوزخ ببــرد. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
حضــرت پیامبــر اعظــم)ص( فرمودنــد: »بهتریــن اعمــال نــزد خداونــد، 
حفظ زبان اســت. بیشــترین گناهان فرزند آدم از زبان اوســت. هرکه 

مردم از زبان او بترســند، از اهل جهنم اســت«.
بــه همــان نســبت کــه بــرکات زبــان و آثــار ســازنده آن زیــاد اســت، آفــات 
و گناهانــى کــه به‌وســیله آن انجــام م‌ىگیــرد و آثــار مخربــى کــه بــر فــرد 
و جامعــه می‌گــذارد، نیــز پرشــمار اســت. شــاید از همیــن بــاب باشــد 
کیدهــای  کــه روایــات بســیاری بــرای حفــظ و نگهــداری زبــان بــه مــا رســیده و بــر آن تأ
فــراوان شــده اســت و در بســیاری از آن‌هــا بــه ســکوت توصیــه شــده‎ایم؛ زیــرا هرقــدر 
کمتر ســخن بگوییم، به همان میزان احتمال وقوع گناهان زبان نیز کمتر می‎شــود. 
گاهــی می‌تــوان همچــون شمشــیر با یــک جملــه، ســر یــک نفــر را  بریــد، ریشــه‌اش را زد، 
حالــش را گرفــت، دلــش را شکســت و خلاصــه بلایــی به ســرش آورد که شــاید مدت‌هــا 

طــول بکشــد حالــش جــا بیایــد.
پــس مراقــب گردبــاد زبــان باشــید که همچــون طوفانــی، دیــن و دنیــای شــما را خــراب 
نکنــد. در میــان آرای صاحب‌نظــران چنیــن آمــده اســت: »تمــدن از آنجــا آغــاز شــد کــه 
انسان به‌جای سنگ، کلمه پرتاب کرد«. انگار انسان متمدن فهمیده بود سنگ‌ها 
ک نیســتند و دیگــر پاســخگوی پرخاشــگری او نخواهنــد بــود.  به‌انــدازه کافــی دردنــا
کلمــات متنوع‌تــر از ســنگ‌ها بودنــد. می‌شــد قبــل از پــرت کــردن، انتخــاب کــرد کــه 
چقــدر دردآور یــا ویرانگــر باشــند. از ســنگ‌ها می‌شــد گریخــت امــا از کلمــات نــه. درد 
ســنگ‌ها و کبودی‌شــان فقــط تــا چنــد روز باقــی می‌مانــد، امــا کلمــات می‌توانســتند 
تا آخر عمر همراه روز و شــب و خواب و بیداری باشــند و چنان چســبنده و پنهان در 
گوشــه‌ای از روان انســان زندگی کنند که دســت هیچ روان‌درمانگری در هیچ جلســه 
درمانی به آن‌ها نرســد. درباره کنترل زبان و مدیریت ســخن، مطالعات فراوانی شــده 
و یادداشــت‌های متنوعــی نگاشــته شــده اســت، امــا بایــد اعتــراف کــرد کــه رســیدن بــه 
نطقــه ایــده‌آل ایــن فراینــد به‌ســادگی صــورت نمی‌پذیــرد و نیازمنــد مراقبــه، ممارســت، 

مشــارطه و تمرکــز و کنتــرل شــدید و دقیــق بــر »ذهــن، ضمیــر، گفتــار و رفتــار« اســت.
بر همین اساس، ضرورت دارد یاد بگیرید بر خود مسلط باشید، زود عصبانی نشوید، 
لــج و ناراحتــی خــود را بــا ســخنان جانســوز و آزاردهنــده نشــان ندهیــد و حســادت و 
بداندیشــی را از خــود دور کنیــد تــا گرفتــار بدگویــی، غیبــت و تخریــب دیگــران نشــوید. 
تمریــن کنیــد کلامتــان آراســته باشــد و ســبب گزنــد و آســیب رســاندن بــه دیگــران 
ــر از تصــور شــما موعــد پاســخگویی  ــی زودت ــاه اســت و خیل ــا کوت ــه عمــر دنی نشــود ک
بــرای هــر کلمــه‌ای کــه بــر زبــان رانده‌ایــد، فرامی‌رســد و انســان می‌مانــد و دل‌هایــی کــه 
گاه شکســته، امیدهایــی کــه ناامیــد کــرده، غیبت‌هایــی کــه بــه آن آلــوده شــده،  ناخــودآ
دروغ‌هایــی کــه گفتــه، کلمــات ناشایســتی کــه بــر زبــان رانــده و بی‌احترامی‌هایــی کــه 
گان کوچک‌کننــده  از ســر غفلــت مرتکــب شــده اســت. اســتفاده از اصطلاحــات و واژ
و تحقیرآمیــز و مطــرح کــردن مطالــب و ســخنانی بــرای ترســاندن دیگــران، آزار کلامــی‌ 
ــه  ــد، تاجایی‌ک ــل را بکاه ــرد مقاب ــس ف ــد اعتمادبه‌نف ــه می‌توان ــود ک ــوب می‌ش محس
احســاس عجــز و ناتوانــی کنــد و شــادمانی و امیــدواری‌اش تــا حــد زیــادی کاهــش یابــد.

 خشــونت کلامــی‌ بــه خودی‌خــود ممکــن اســت شــامل برخــورد و تمــاس فیزیکــی 
نباشــد، اما می‌تواند باعث آســیب عاطفی، روانی و رفتن به‌ســمت خشــونت فیزیکی 
بشــود. بیشــتر روان‌شناســان و متخصصــان علــوم رفتــار فــردی و اجتماعــی، خشــونت 
کلامی‌ را مخرب‌تر و آزاردهنده‌تر از خشــونت فیزیکی می‌دانند؛ چون اندکی پنهان و 
اندکی آشــکار اســت و از نظر بیشــتر افراد اجتماع و حتی از نظر قانون، در بســیاری از 
مواقــع، چشم‌پوشــی‌پذیر اســت. وقتــی بــا یــک جملــه، نــه حتــی بــا یــک کلمــه می‌تــوان 
چنــان آرامــش، آبــرو، علاقــه و دودمــان یــک انســان را بــه بــاد داد، چــرا می‌گوینــد حــرف 
بــاد هواســت؟ برخــی عــادت کرده‌انــد هــرز باشــند. هرچــه دلشــان می‌خواهــد، بــه ایــن 
و آن بگوینــد و دســت‌آخر هــم کــه از ناراحتــی دیگــران باخبــر می‌شــوند، بلافاصلــه 

بگوینــد حــرف بــاد هواســت.
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